
آيه ھای زمينی

آنگاه  
خورشيد سرد شد 

و برکت از زمين ھا رفت 

و سبزه ھا به صحرا ھا خشکيدند 
و ماھيان به دريا ھا خشکيدند 

و خاک مردگانش را  
زان پس به خود نپذيرفت

شب در تمام پنجره ھای پريده رنگ 
مانند يک تصور مشکوک 

پيوسته در تراکم و طغيان بود 
دامه خود را و راھھا ا

در تيرگی رھا کردند 

ديگر کسی به عشق نينديشد
ديگر کسی به فتح نينديشيد

و ھيچ کس 
ديگر به ھيچ چيز نينديشيد

در غارھای تنھايی 
بيھودگی به دنيا آمد

خون بوی بنگ و افيون می داد
زنھای باردار 

نوزادھای بی سر زاييدند 
و گاھواره ھا از شرم 

 آوردند به گورھا پناه

چه روزگار تلخ و سياھی
 نيروی شگفت رسالت را ،نان

مغلوب کرده بود
پبغمبران گرسنه و مفلوک

از وعده گاھھای الھی گريختند
و بره ھای گمشده 

ديگر صدای ھی ھی چوپانی را 
در بھت دشتھا نشنيدند 

در ديدگان آينه ھا گويی 
حرکات و رنگھا و تصاوير 

شت وارونه منعکس می گ
و بر فراز سر دلقکان پست 

و چھره وقيح فواحش 



يک ھاله مقدس نورانی 
مانند چتر مشتعلی می سوخت 

مرداب ھای الکل 
با آن بخار ھای گس مسموم

فکران را نانبوه بی تحرک روش
به ژرفنای خويش کشيدند 

و موشھای موذی  
اوراق زرنگار کتب را 

در گنجه ھای کھنه جويدند 

 مرده بود خورشيد
 و فردا ،خورشيد مرده بود
در ذھن کودکان 

مفھوم گنگ گمشده ای داشت 

آنھا غرابت اين لفظ کھنه را 
در مشق ھای خود 
با لکه درشت سياھی
تصوير می نمودند 

 ،مردم
گروه ساقط مردم 

دلمرده و تکيده و مبھوت 
در زير بار شوم جسد ھاشان 

ديگر می رفتند از غربتی به غربت 
و ميل دردناک جنايت 

در دستھايشان متورم ميشد 

 جرقه ناچيزی ،گاھی جرقه ای
اين اجتماع ساکت بيجان را 

يکباره از درون متلاشی می کرد 
آنھا به ھم ھجوم می آوردند 

مردان گلوی يکديگر را 
با کارد ميدريدند 

و در ميان بستری از خون 
با دختران نابالغ 

شدند وابه میھمخ

آنھا غريق وحشت خود بودند 
 حس ترسناک گنھکاری  و

ارواح کور و کودنشان را 
مفلوج کرده بود

پيوسته در مراسم اعدام 
وقتی طناب دار 

چشمان پر تشنج محکومی را 
از کاسه با فشار به بيرون می ريخت 

آنھا به خود فرو می رفتند 



و از تصور شھوتناکی 
کشيد خسته شان تير میاعصاب پير و 

اما ھميشه در حواشی ميدانھا 
اين جانيان کوچک را می ديدی 

که ايستاده اند 
و خيره گشته اند 

به ريزش مداوم فواره ھای آب 

 در عمق انجماد ،شايد ھنوز ھم در پشت چشمھای له شده
يک چيز نيم زنده مغشوش 

بر جای مانده بود 
ست که در تلاش بی رمقش می خوا
ايمان بياورد به پاکی آواز آبھا

 
شايد ولی چه خالی بی پايانی 

خورشيد مرده بود
و ھيچ کس نمی دانست 
که نام آن کبوتر غمگين 

 ايمانست ،کز قلب ھا گريخته

آه ای صدای زندانی 
ايا شکوه يأس تو ھرگز 

از ھيچ سوی اين شب منفور 
نقبی به سوی نور نخواھد زد ؟

 زندانی آه ای صدای
...ای آخرين صدای صدا ھا 

فروغ فرخزد
 


